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گــروه حــوادث /  واژگونــی یک دســتگاه اتوبــوس در محور 
اردبیل- سرچم ۳ کشته و 19 مصدوم بر جا گذاشت.

احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل  قویــدل،  حمیــد 
اســتان اردبیل گفــت: ســاعت ۳۹ دقیقه بامداد دوشــنبه 
گزارشــی مبنی بر انحراف و واژگونی یک دســتگاه اتوبوس 
پر مســافر در کیلومتر ۴۳ جاده کوثر - سرچم ما بین تونل 
۱۱ و ۱۲ بــه مرکــز کنتــرل و هماهنگی عملیــات اضطراری 
هلال‌احمــر اســتان اعــام و بلافاصلــه تیم‌هــای امدادی 

هلال‌احمر به صحنه حادثه اعزام شدند. 
بررســی‌ها نشــان می‌داد علت دقیق وقــوع حادثه ریزش 
کوه و ســقوط سنگ بزرگ در مسیر تردد خودروی سنگین 

بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر اســتان از اســتقرار ۴ تیم 
عملیاتــی متشــکل از ۱۱ نجاتگــر بــا ۵ دســتگاه خــودروی 
امــدادی در محل حادثه خبر داد و یادآور شــد: متأســفانه 
در ایــن حادثــه به دلیل شــدت ســانحه رانندگــی ۳ نفر از 

هموطنان جان باختند.
قویدل همچنین به تعداد مصدومان این حادثه اشــاره و 
اضافــه کرد: در این حادثه ۱۹ نفر  دچار مصدومیت شــده 
بودند که تعدادی به‌صورت ســرپایی در محل مداوا شــده 
و چنــد مصدوم  بــرای ادامه مــداوا به بیمارســتان انتقال 

یافتند.

 3 کشته در 

  
اتوبوس اردبیل

گروه حوادث / پیدا شــدن کاپشن بچگانه 
در خانــه زوج جــوان، ســرنخ افشــای راز 
قتــل پدر خانواده به دســت همســرش و 

مرد همسایه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند 
روز قبــل، مرد جوانی بــه پلیس مراجعه 
کرد و از ناپدید شــدن برادر 37 ساله‌اش 
خبــر داد و گفــت: اوایــل آذربــرادرم، بــه 
قصد خرید کاپشــن برای پسرش از خانه 

خارج شد اما دیگر برنگشت. 
خروجــش  از  بعــد  ســاعاتی  حتــی  او 
عکس‌هــای چنــد مــدل کاپشــن را بــرای 
همســرش فرســتاده بــود تــا از بیــن آنها 
از  یکــی  هــم  همســرش  کنــد.  انتخــاب 
کاپشــن‌ها را انتخــاب کــرده و بــرادرم نیز 
آن را خریــده بــود امــا در راه بازگشــت به 
خانــه ناپدید شــده اســت. هــر چقدر هم 
که با تلفــن همراهش تمــاس می‌گیریم 

خاموش است.
همســر برادرم مدعی اســت که او همان 
روز ناپدیــد شــدنش با وی تمــاس گرفته 
و گفتــه که بــه دلیــل نامعلومی از ســوی 

پلیس بازداشت شده است. 
بــا شــنیدن این حرف مــا به تصــور اینکه 
ایــن مــدت  بــرادرم بازداشــت شــده در 
شــکایتی نکردیم اما چون حدود یک ماه 
و نیم اســت کــه از او خبری پیــدا نکردیم 
و به هــر جا هم که مراجعه کردیم گفتند 
چنیــن کســی بازداشــت نشــده تصمیــم 
گرفتیــم ایــن موضوع را بــه پلیس اطلاع 

دهیم.
پس از این شــکایت، تحقیقات به دستور 
بازپرس محمدتقی شــعبانی آغاز شد.با 
توجــه به اظهــارات وی، بازپــرس جنایی 
مشــخصات مرد ناپدید شده را به پلیس 
اعلام کرد و در استعلامات صورت گرفته 
معلــوم شــد کــه فردی بــا مشــخصات او 

توسط نیروهای انتظامی بازداشت نشده 
اســت. در اســتعلام از مراکــز درمانی نیز 
هیــچ رد و نشــانی از مرد جوان به‌دســت 

نیامد.
ëëرابطه پنهانی

در ادامــه تحقیقات، تیم جنایی به روابط 
پنهانی همســر مرد ناپدید شده بنام مینا 
بــا مرد همســایه به نام بهــروز که بوتیک 
لباس داشــت مشکوک شدند و با بررسی 
بــه  موضــوع  آنهــا  پنهانــی  پیامک‌هــای 
شــکل جدی‌تری پیگیــری شــد. در ادامه 
احتمــال نقش داشــتن آنهــا در ماجرای 
ناپدید شــدن پدر خانواده پررنگ‌تر شــد 
و سرانجام به دستور بازپرس جنایی، زن 

جوان و مرد همسایه بازداشت شدند.
در تحقیقات اولیه، آنها مدعی شــدند که 
هیچ رابطــه‌ای با هم ندارنــد و تماس‌ها 
و پیام‌هــا در حــد خریــد و فــروش لباس 
به‌صورت اینترنتی و حضوری بوده است.
گرچــه آنهــا چنیــن ادعایــی داشــتند، اما 
زمانــی که تیــم جنایی برای بررســی‌های 
بیشتر راهی خانه مرد ناپدید شده شدند 
به ســرنخی رســیدند که راز ایــن معما را 

فاش کرد. 
مأموران داخل خانه، کاپشــن بچگانه‌ای 
را پیدا کردند که مرد جوان برای پســرش 
خریــده بــود. بررســی تصاویــر کاپشــن‌ها 
داخــل گوشــی زن جــوان نشــان داد ایــن 
همان کاپشــنی است که شوهرش خریده 
بود. طبق اظهارات زن جوان، شــوهرش 
بعــد از خریــد کاپشــن به خانه برنگشــته 

بود.
امــا بــا به‌دســت آمدن ایــن ســرنخ، مینا 
مدعی شــد: شــوهرم آن روز این کاپشــن 
را از مغازه دوســت بهروز - مرد همسایه 
- خریــده بود امــا فراموش می‌کند که آن 
را بــا خــود ببــرد. دوســت بهروز کــه از جا 

ماندن کاپشن با خبر می‌شود با او تماس 
می‌گیرد و به درخواســت وی کاپشن را با 

تاکسی اینترنتی به خانه ما فرستاد.
ëë اعتراف به جنایت

مــی‌داد  نشــان  بررســی‌ها  کــه  آنجــا  از 
نمی‌کنــد  بیــان  را  واقعیــت  جــوان  زن 
بازجویی‌هــای فنــی از وی و بهــروز ادامه 
پیــدا کــرد تــا اینکــه مــرد همســایه صبح 
دیــروز بــه قتل اعتــراف کــرد و گفت: من 
با مقتول همســایه بــودم روز حادثه، او را 
بــه خانه‌ام کشــاندم . از قبــل داخل اتاق 
زیرزمیــن یــک قبــر کنــده و آمــاده کــرده 
بــودم. بــا دســتبندی کــه خریــده بــودم 
دســتانش را بســتم و بــا تهدیــد اســلحه 

زنــگ  همســرش  بــه  کــردم  مجبــورش 
بزنــد و بگوید کــه پلیــس او را در خیابان 
دســتگیر کرده است. بعد هم او را داخل 
قبر انداختم و با شلیک 3 گلوله از پشت 
ســر او را به قتل رســاندم و دفن کردم. با 
اعتــراف مرد جــوان، بلافاصلــه بازپرس 
شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران 
و تیــم بررســی صحنه جــرم راهی محل 
جنایــت در جنوب تهران شــدند و جســد 
را از داخــل قبــری کــه رویش را با کاشــی 

پوشانده بود بیرون آوردند. 
تحقیقات بیشتر از متهم و همسر مقتول 
دربــاره انگیزه اصلی آنهــا از این جنایت 

ادامه دارد.

کمک 400 میلیونی »نیازمند« برای آزادی 20 زندانی
گروه حوادث /ســنگربان تیم 
فوتبال ســپاهان با حضور در 
ســتاد دیــه اســتان اصفهــان 
مقدمــات آزادی 20 زندانــی 
فراهــم  را  غیرعمــد  جرایــم 

کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ســتاد دیــه کشــور، ســید پیام 
تیــم  دروازه‌بــازان  نیازمنــد 
فوتبال »پورتیموننزه« کشــور 

پرتغال که به صورت قرضی در باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان حضور دارد، 
با نیت آزادی بدهکاران مالی غیربزهکار ضمن اهدای بخشی از پاداش خود 
در بازی‌های جام‌جهانی به مبلغ  400 میلیون تومان، زمینه آزادی 2 زندانی 

زن و 18 بدهکار مالی مرد را از سطح زندان‌های استان اصفهان فراهم کرد.
در فرایند رســیدگی به پرونده بیست زندانی آزاد شــده از سوی این ورزشکار، 
شــاکی‌های خصوصی با بذل گذشــت 40 درصــد از رقم بدهی نقش مهمی 
در تســریع رســیدگی‌ها داشــتند، و  ایــن مددجویــان بــه طور تقریبــی پس از 
تحمــل 3 ماه حضــور در ندامتگاه شهرســتان‌های خمینی‌شــهر، شــهرضا، 
نجف‌آبــاد، نائیــن، گلپایگان و اصفهــان از بند رهایی یافته و بــه آغوش گرم 
خانواده بازگشــتند. گفتنی است، پس از بازگشــت از رقابت‌های جام‌جهانی 
قطر بسیاری از بازیکنان متعهد تیم‌ملی  طبق تعهد قبلی بخشی از پاداش 
دریافتی خود را صرف امور عام‌المنفعه استان‌های محل تولدشان کردند که 

سهم سنگربان 27 ساله تیم‌ملی در این اقدام حسنه بیش از دیگران است. 

مرگ کارگر معدن در برخورد با واگن زغال سنگ
گروه حوادث / برخورد واگن حمل زغال ســنگ با 
یکــی از کارگران در مســیر معــدن طبس منجر به 

مرگ وی شد.
یــک منبــع کارگری دربــاره جزئیــات حادثه مرگ 
کارگر معدن طبس بــه ایلنا گفت: حادثه برخورد 
واگن در کارگاه شرکت معدنی »کانیاب گلشن« در 
منطقه معدنی پرورده طبس رخ داده که موجب 

مرگ یک کارگر به نام »ابوالفضل گردشــی« حدود ۳۱ســاله شد. این حادثه 
حــدود ســاعت ۹:۱۵ صبــح روز یکشــنبه ۱۸ دی درحالی رخ داد کــه واگن در 
یکی از مسیرهای معدن یک زغال سنگ با مرحوم گردشی، معدنکار واحد 
پیشــروی شــرکت کانیاب گلشــن برخورد کرد. به گفته وی؛ تیم‌های امدادی 
پس از اطلاع از این ســانحه بلافاصله به محل اعزام شــدند و کارگر مصدوم 
را به بیمارســتان طبس انتقــال دادند اما وی به دلیل شــدت جراحات وارده 

جان باخت. 

دستگیری قاتل پسر عمو در کرمانشاه
گروه حوادث /قاتل فراری که به دنبال اختلافات شخصی پسرعموی خود را 

کشته بود در کرمانشاه دستگیر شد.
جمال ســلمانی جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشــاه در تشریح این 
خبر گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر ناپدید شــدن 
جــوان ۲۸ ســاله‌ای در شــهر »کرمانشــاه« و ارجــاع پرونده به پلیــس آگاهی، 
رســیدگی به موضوع در دســتور کار قــرار گرفت. کارآگاهان پلیــس آگاهی در 
گشــتزنی‌های هدفمنــد خــود موفق به شناســایی و کشــف خودروی ســمند 
متعلق به جوان گمشده در حاشیه شهر کرمانشاه شدند. کارآگاهان در ادامه 
تحقیقات خود پی بردند که فرد گمشــده با پســرعموی خود دچار اختلافات 
قبلی بوده و تحقیقات نشــان می‌داد از زمان ناپدید شدن پسر ۲۸ ساله، این 

فرد هم متواری شده و اثری از وی نیست. 
با به‌دســت آمدن این ســرنخ، مأموران آگاهی تمرکز خود را روی دســتگیری 
پســرعموی فراری معطوف کرده و توانســتند با شناسایی مخفیگاهش، او را 
دســتگیر کنند. جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشــاه ادامه داد: متهم 
۳۴ ســاله در بازجویی‌ها اعتراف کرد پســرعموی خــود را به خاطر اختلافات 
شــخصی به ضرب گلوله به قتل رســانده و پیکرش را هم در محور کرمانشاه 

- روانسر به خاک سپرده است. 
مأمــوران بــا دریافت ایــن اطلاعــات موفق به یافتن جســد مقتول و ســپس 
اســلحه‌ای کــه قتل توســط آن صورت گرفتــه، شــدند و فرد قاتل نیــز پس از 

تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. 

تشدید برخورد پلیس با شرکت‌های باربری غیر مجاز
گروه حوادث /معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از 

افزایش نظارت و برخورد با شرکت‌های باربری غیرمجاز خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، یکی از مهمتریــن عوامل کلاهبرداری 
از افرادی که قصد اسباب‌کشــی دارند، تماس با باربری‌های غیرمجاز اســت. 
طی چند ســال اخیر باوجود برخورد‌های شــدید پلیس بــا اتوبارهای جعلی 
متأســفانه رشــد ایــن اتوبارها به شــکل قارچ‌گونــه‌ای در حال افزایش اســت. 
برخــی از افــراد با خرید یا اجاره یک دســتگاه کامیونت و اســتفاده از کارگران 
روزمزد اقدام به جابه‌جایی اسباب منزل می‌کنند. این کلاهبرداران با دریافت 
پول‌های کلان یا سرقت وسایل مشتری‌ها یا تخریب و آسیب به وسایل باعث 

نارضایتی مشتری‌ها و شکایت‌های زیادی شده‌اند.
ســرهنگ نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران 
بزرگ در این‌باره گفت: این نوع خودروها کاملًا شبیه خودروهای شرکت‌های 
باربری‌های مجاز هستند، چرا که نشان و نام شرکت و مؤسسات باربری دیگر 
را جعــل کــرده و با درج شــماره تلفن روی بدنه خودرو از مــردم کلاهبرداری 
می‌کننــد. رصد و نظــارت روی شــماره تلفن‌های اتوبارهای غیرمجاز نشــان 
داد ایــن شــماره‌ها یــا به یک موبایــل انتقال داده شــده و یا اصــاً دفتر کاری 
ندارنــد، به همین دلیل متخلفــان این حوزه به راحتی قیمت‌های نجومی را 
بــرای جابه‌جایــی اعلام می‌کنند و مال‌باختگان نیز به‌علت ثبت نشــدن نام 
 ایــن شــرکت‌های غیــر مجاز در فهرســت شــرکت‌های مجاز این حــوزه برای 

بازپس‌گیری پولشان ناکام می‌مانند.
ســرهنگ مــرادی در پایان از شــهروندان خواســت تا حتماً بــرای جابه‌جایی 
اسباب و اثاثیه منزل خود از باربری‌های مجاز که زیر نظر اتحادیه باربری بوده 

و دارای جواز کسب و فعالیت مجاز هستند استفاده کنند.

کشف 144 بسته هروئین  در کف تریلر
گروه حوادث /مأموران گمرک مرزی دوغارون ۱۴۴ بسته هروئین را که در کف 

یک تریلی جاساز شده بود، کشف کردند.
ســردار رضا بنی اسدی فر، رئیس پلیس پیشگیری فراجا در تشریح این خبر 
گفت: مأموران یگان حفاظت گمرک مرزی دوغارون حین کنترل خودروهای 
ورودی به خاک جمهوری اســامی ایران از کشورهای همسایه شرقی به یک 
دســتگاه تریلر تانکردار مشــکوک شــدند. پس از انتقال این تریلر به قسمت 
ایکــس‌ری و تهیه عکس و آنالیز تصاویر به دســت آمده توســط کارشناســان 

خبره، مشخص شد در کف تانکر تعداد پنج ردیف جاساز وجود دارد.
ایــن مقام ارشــد انتظامی بیان داشــت: پــس از باز کردن کف تانکر و جاســاز 
تعبیه شــده، مشخص شد ۱۴۴ بسته مواد مخدر به‌صورت ماهرانه‌ای داخل 
خشاب فلزی در لفافه پلاستیکی که با کاربن و چسب نواری بسته‌بندی شده 
که پس از اســتخراج و توزین آن مقدار ۱۹۲ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع 
هروئین فشرده کشف و پس از هماهنگی با مرجع قضایی متهم و مواد مخدر 

مکشوفه تحویل یگان انتظامی تایباد شد.

محاکمــه  جلســه   / حــوادث  گــروه 
مــرد جوانی که متهم اســت بــا رگبار 
کلاشنیکف یک نفر را به قتل رسانده 
و فــرد دیگــری را مجــروح کــرده بــه 
‌دلیــل حاضــر نشــدن اولیــای دم در 

دادگاه به ماه آینده موکول شد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، رســیدگی بــه ایــن پرونــده 
از زمســتان ســال 99 بــا گــزارش یک 
درگیری خونین در یکی از پروژه‌های 
نیمه‌ســاز منطقه پرند آغاز شد. پس 
از آن مأمــوران بلافاصلــه بــه محــل 
اعــزام شــدند و مشــخص  درگیــری 
شــد که بیــن دو طــرف ســرمایه‌گذار 
پروژه ساخت مجتمع‌های مسکونی 
اختلاف و درگیری شــدیدی رخ داده 
اما ناگهان یکی از نگهبان‌های محل 
 بــا یــک کلاشــنیکف و شــلیک حدود 
20 گلولــه 2 نفر را به شــدت مجروح 

کــرده و پــس از آن هم متواری شــده 
است.

بــه  مجــروح  فــرد  دو  ادامــه  در 
بیمارســتان منتقــل شــدند و یکی از 
آنها که پسر 30 ساله‌ای به نام میثم 
بود به علت شــدت جراحــات وارده 
و خونریــزی رگ‌هــای حیاتــی فــوت 
کــرد و جســد او بــا دســتور قضایی به 

پزشکی قانونی منتقل شد. 
عمــل  از  پــس  نیــز  دیگــر  مجــروح 
جراحــی و بهبــودی نســبی از ضارب 
شــکایت کرد.  با مــرگ میثم پرونده 
مأمــوران  و  شــد  تــازه‌ای  فــاز  وارد 
ردیابی و بازداشــت ضــارب فراری را 

در دستور کارشان قرار دادند.
در حالــی که 8 مــاه از فــرار متهم به 
قتــل پرونــده گذشــته بــود مأمــوران 
پلیــس دریافتنــد وی در شهرســتان 
خرم‌آبــاد در جریان یــک درگیری با 

بــرادرزاده‌اش او را بــا شــلیک گلوله 
مجروح کرده  و دستگیر شده است.

وی  ســاله   44 متهــم  دســتگیری  بــا 
بــا دســتور مقــام قضایــی بــه تهران 
منتقــل شــد و تحــت بازجویــی قــرار 
گرفــت. متهــم در همان ابتــدا اتهام 
قتــل را پذیرفــت و در توضیح ماجرا 
گفت: روز حادثه حدوداً 20 نفر باهم 
درگیر شــده بودند و با چوب و سنگ 

و چماق به جان هم افتاده بودند. 
کنارشــان  از  خــودرو  بــر  ســوار  مــن 
می‌گذشــتم که به یکباره با ســنگ به 
ماشــین من حملــه کردنــد و من در 
یــک لحظــه بــرای ترســاندن آنها با 
اســلحه کلاشــنیکفی که در ماشــینم 
داشتم حدود 20 گلوله شلیک کردم 
تعــدادی از گلوله‌هــا را هوایی زدم و 
تعــدادی هم به پایین شــلیک کردم 

که دو نفر مجروح شدند.

امــا در ادامه متهم وقتی به دادســرا 
منتقــل شــد اعترافــات اولیــه‌اش را 
پــس گرفت و عنوان کرد که اتهامش 

را قبول ندارد.
بــه ایــن ترتیــب با گــزارش پزشــکی 
قانونــی و پلیــس و تکمیل تحقیقات 
پرونده برای رســیدگی به شعبه دوم 
تهــران  اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه 

فرستاده شد.
اولیــای دم نیــز با حضور در دادســرا 
و  شــدند  متهــم  قصــاص  خواســتار 
فــردی هــم کــه مجــروح شــده بــود، 
خواســتار اشــد مجازات بــرای متهم 

شد.
ایــن در حالــی اســت کــه نخســتین 
جلســه رســیدگی بــه این پرونــده که 
قــرار بــود روز شــنبه برگــزار شــود به 
علــت حضور نیافتــن اولیــای دم به 

تاریخ دیگری موکول شد.

گــروه حــوادث /  مدیرعامــل یــک شــرکت 
کــه متهم اســت دختــر جوانی را بــه بهانه 
اســتخدام مــورد آزار و اذیت قــرار داده در 
دادگاه کیفــری یک اســتان تهران محاکمه 

و منکر اتهام خود شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
اوایل امســال دختر ۳۰ ساله‌ای با مراجعه 
بــه پلیس از تعــرض مرد جوانــی خبر داد 
و گفــت: پــس از اینکــه در رشــته طراحــی 
ســایت فارغ‌التحصیــل شــدم به‌دنبال کار 
متناسب با رشــته تحصیلی‌ام می‌گشتم تا 
اینکه 2 ماه قبل با آگهی اســتخدام در یک 
شــرکت طراحی سایت مواجه شدم و بعد 
از ارســال رزومــه‌ام با مــن تمــاس گرفتند 
بــه دفتــر شــرکت  و خواســتند  حضــوری 
مراجعه کنم، پس از آن برای مصاحبه به 

دفتر شرکت رفتم. 
را به‌عنــوان مدیــر  مــرد جوانــی خــودش 
شــرکت معرفی و شــروع بــه صحبت کرد 
و چنــد دقیقــه‌ای از حضــورم در آن محل 
نگذشــته بود که او به ســمتم آمــد و من را 

مــورد تعــرض قــرار داد و بعــد از آن هــم 
تهدیدم کرد که نباید از این اتفاق با کســی 

صحبت کنم.
افــزود: پریشــان حــال و  شــاکی در ادامــه 
آشــفته از شــرکت خــارج شــدم و بــه خانه 
رفتــم. در ایــن دو مــاه نتوانســتم در مــورد 
ایــن موضــوع با کســی حــرف بزنــم اما در 
نهایت حس کردم که تنها با شکایت از آن 

شخص می‌توانم قدری آرام بگیرم.
اظهــارات شــاکی، مدیــر شــرکت  از  پــس 
تحقیقــات  در  مأمــوران  و  شــد  شناســایی 
بیشــتر متوجه شدند که او به اتهام چندین 

فقره کلاهبرداری بازداشت است.
بــه ایــن ترتیــب متهم بــه اتهام تجــاوز به 
عنف با دســتور قضایی از زندان به شــعبه 
دهــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران 
منتقــل شــد تــا در برابر اتهــام جدیدش از 

خود دفاع کند.
در ابتــدای جلســه دختر جوان بــه جایگاه 
رفــت و گفــت: بعد از چند مــاه هنوز وقتی 
یــاد آن روز می‌افتــم حالــم بــد می‌شــود. 

متهــم آن روز التماس‌هایم را دید و بدون 
توجه بــه گریه‌ای که می‌کــردم تنها به فکر 
عملی کردن نیت شوم خودش بود و بعد 
از اینکــه آزارم داد بــا عصبانیــت تهدیــدم 
کرد. او زندگی‌ام را نابود کرد و درخواســت 
اشــد مجازات دارم و حاضر به گذشت هم 

نیستم.
پــس از شــاکی، متهم به جایــگاه رفت و با 
رد اتهامــش عنــوان کــرد: مــن یــک نخبه 
و کارآفریــن هســتم. نمی‌دانــم چــرا بایــد 
در ایــن جلســه بــه اتهــام تجــاوز بــه عنف 

محاکمه شوم. 
من قبول دارم که با او رابطه برقرار کرده‌ام 
امــا بــا میل خــودش بــود. در حــال حاضر 
هــم در تعجبــم کــه چــرا از مــن شــکایت 
کــرده اســت. فکــر می‌کنــم او پــس از ورود 
به شــرکتم متوجه شــد کــه وضعیت مالی 
خــوب دارم تصمیــم بــه شــکایت از مــن 

گرفته تا بتواند اخاذی کند.
پــس از اظهــارات متهم و وکیــل او قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

گروه حوادث/  پلیس در جست‌وجوی زن جوانی است 
که برای سرقت 8 حلقه النگوی طلا، زن همسایه را تا 
یک قدمی مرگ کشــاند.به گــزارش خبرنگار حوادث 
»ایران«، روز گذشته زن جوانی به پلیس مراجعه کرد 
و از سرقت 8 حلقه النگویش توسط زن همسایه خبر 
داد و گفت: خانواده‌ام ســاکن شهرستان هستند و من 

به تنهایی در تهران زندگی می‌کنم. 
چنــد روز قبــل حالم بد شــد و زمانی که بــرای درمان 
بــه دکتــر مراجعــه کــردم، به مــن گفت باید بســتری 
شــوی. از آنجایــی کــه هزینه بیمارســتان را نداشــتم، 
تصمیم گرفتم در خانه استراحت کنم. از طرفی دلم 
نمی‌خواست خانواده‌ام از شهرستان به تهران بیایند 

و آنها را به دردسر بیندازم. 
زن همسایه که به‌تازگی به آنجا آمده بود و به صورت 
موقتــی در اتاق کناری مســتأجر شــده بــود، زمانی که 
متوجه شــد حالم خوب نیســت برای پرستاری از من 

به خانه‌ام آمد. 
دو روز اول هیچ مشــکلی نبود اما روز ســوم برایم آب 
پرتقــال گرفــت و زمانــی کــه آن را خــوردم بی‌هــوش 

شدم و دیگر متوجه نشدم.
زن جــوان گفــت: بــه هــوش کــه آمــدم روی تخــت 

بیمارســتان بــودم بــه مــن گفتنــد 15 روز بی‌هــوش 
بوده‌ام و با مرگ دســت و پنجه نرم می‌کردم. ظاهراً 
زمانــی که خانواده‌ام با تلفــن من تماس گرفته و من 
پاســخ نــداده بودم نگران شــده و از یکی از دوســتانم 

خواستند که به من سر بزند. 
دوستم زمانی که وارد ساختمان شده با در ورودی باز 
خانه مواجه شده و مرا بی‌هوش روی زمین پیدا کرده 
و با تمــاس او امدادگران اورژانس مرا به بیمارســتان 
می‌برنــد. زن همســایه 8 النگویی را که در دســتم بود 

پس از بی‌هوش کردنم، به سرقت برده بود.
با شکایت زن جوان، به دستور بازپرس دادسرای ویژه 
سرقت مأموران راهی خانه همسایه سارق شدند. اما 
تحقیقــات اولیــه نشــان می‌داد زن ســارق آنجــا را به 
مدت یک ماه اجاره کرده و بعد از اجرای ســرقت نیز 
قرار داد را فسخ و از آن خانه اسباب‌کشی کرده است.

بدین‌ترتیــب ایــن فرضیــه بــرای تیم تحقیــق مطرح 
شــد کــه زن جوان بــا شــگرد اجــاره موقتــی خانه‌ها و 
نزدیک شدن به همسایه‌ها با شگرد بی‌هوشی از آنها 
سرقت کرده و سرقت‌های دیگری نیز در پرونده خود 
دارد. تحقیقــات برای دســتگیری زن ســارق از ســوی 

کارآگاهان پلیس ادامه دارد.

من کارآفرینم نه متجاوز
 سرقت عجیب 
زن سارق از همسایه

ادعای متهم در دادگاه:

رگبار کلاشنیکف پایان درگیری در پروژه ساختمانی

 افشای راز   قتل پـدرواژگـونی
 با پیدا شدن کاپشن بچگانه


